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چکیده

رعایـت حقـوق اقلیت های دینـی و مذهبی، موضوعی اسـت کـه در حکومت های 

دینی و مذهبی جهت رفتار مسـالمت آمیز شـهروندان در کنار یکدیگر در سـطح کشور، 

بدان توجه شـده اسـت. در این خصوص، برنامه هایی با ویژگی های خاص و متناسـب 

بـا آداب ورسـوم و درون مایـه دینـی، البته متعدد در تمـام اعصار برای آن طراحی شـده 

اسـت. در ایـن میـان دین اسـلام با سـر منشـأ وحیانـی خـود در خصوص ایـن مقوله 

رویـه ای را متذکـر شـده اسـت کـه در دوران حضور پیامبـر اکرم )ص( و امیـر مؤمنان 

علـی )ع( بـه آن هـا عمـل شـده اسـت. بدین ترتیـب، در این مقاله سـعی شـده تا چند 

ماده از منشـور حقوق شـهروندی که اخیراً رونمایی شـده را مورد بررسـی قرار دهیم تا 

متوجه شـویم سـیره رفتاری امام علی )ع( به عنوان بزرگ ترین شـخصیت اسـلامی بعد 
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از پیامبـر )ص( و بزرگ ترین مفسـر قرآن و حاکم اسـلامی که پیـام آور صلح، عدالت و 

مظهـر خوبی هـا اسـت؛ در خصوص حقـوق اقلیت های دینی و مذهبـی به چه صورتی 

بـوده اسـت. این موضـوع در حالی مورد توجه قرار گرفته اسـت که هم قانون اساسـی 

و هـم دیگـر قوانیـن خاص داخلـی و هم رفتـار الگوگرایانـه امام علی )ع( همزیسـتی 

مسـالمت آمیز بـا پیروان سـایر ادیان و رعایت حقـوق مختلف آنان را مدنظر داشـته اند.

واژگان کلیـدی: اقلیت هـای دینـی و مذهبـی، حقـوق شـهروندی، امام علـی )ع(، 

حقـوق عمومی در اسـلام، قانون اساسـی.
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مقدمه

حکومـت اسـلامي در حکومـت امیرالمؤمنیـن علـي )ع( تبلور پیدا کـرد و می توان 

گفت که ایشـان آیینه تمام نماي اسـلام اسـت. امام علي )ع( در دوران 23 ساله رسالت، 

دانش مدیریت مدني را از کتاب و سـنت نبوي آموخته بودند و با فرهنگ و سـنت نیز 

بـه خوبي آشـنا بودند. همچنین ایشـان در روزگار 25 سـاله پس از پیامبـر، از رویدادها 

و تجربه هـا اندوختـه و از شـیوه های گوناگـون مدیریتـي عبرت هـا و آموزش ها گرفته 

بودنـد. در نتیجه، ایشـان با چنیـن اندوخته ای رهبری حکومت نوپایی را شـروع کردند 

که دچار مشـکلات زیادی پس از رحلت پیامبر )ص( شـده بود. یکی از این مشـکلات 

نحـوه تعامـل بـا اقلیت های دینـی و مذهبی بـود که امام علـی )ع( به خوبی بـا درایت 

خـاص و الهی به مدیریـت آن پرداختند.

جمهـوری اسـلامی ایـران نیز که خـود را ادامـه دهنـده راه آن بزرگـواران می داند، 

در برخـورد با چنین موضوعی رفتارهای مختلفی داشـته اسـت، آخریـن رفتار حقوقی 

دولت مردان معرفی و ارائه »منشـور حقوق شـهروندی« در سطح جامعه اسلامی دانسته 

می شـود. حال سـؤال اینجاسـت کـه دیدگاه، طـرز بیان و رفتـار طراحـان و نگارندگان 

منشـور حقـوق شـهروندی در خصـوص حقـوق اقلیت هـای دینـی و مذهبـی چگونه 

می باشـد و چـه نوع حقـوق و تکالیفی را با در نظر گرفتن بیانـات امام علی )ع( مدنظر 

قرار داده اند.

در ایـن منشـور -کـه البتـه فاقـد ضمانت اجرایـی مؤثر- می باشـد، بـه موضوعات 

مختلفی از جمله موضوع پراهمیت حقوق اقلیت های دینی و مذهبی اشـاره شـده است 

کـه از میـان آن هـا می تـوان به اصل برابـری و حق کرامـت معتقدان به ادیـان و مذاهب 

گوناگـون؛ اصـل احتـرام و حفظ شـأنیت ادیـان و مذاهب مورد قبـول و همچنین اصل 
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عدالـت اقتصـادی بـرای تمـام ادیان و مذاهب و... اشـاره کـرد. با این وجـود، ذکر این 

نکتـه الزامـی اسـت کـه پژوهش حاضر درصـدد بیان تمامـی موارد و مصادیق نیسـت؛ 

ولـی در حـد تـوان چند مـورد از این نمونه هـا را بیان نموده تا نشـانگر رفتـار همراه با 

عواطـف انسـانی و پـر از مهر و محبت امـام علی )ع( و پیش بینی های طراحان منشـور 

در خصـوص حقوق اقلیت ها باشـیم.

1- مفهوم شناسی

پیـش از آغـاز بحث لازم اسـت به منظور دقیق تر شـدن مباحث، نگاهـی به مفاهیم 

»اقلیت«، »شـهروند و حقوق شـهروندی« و »دین و مذهب« داشـته باشـیم.

1-1- اقلیت
همـواره بحث وجدل در اینکه تعریف اقلیت چیسـت و منظـور از عنوان اقلیت چه 

می باشـد، وجود داشـته اسـت و ارائـه یک تعریـف جامع ومانع برای این مفهوم بسـیار 

دشـوار می باشـد، اما امـروزه در بحث های سـازمان ملل متحد و نهادهـای زیرمجموعه 

آن، مشـخصه هایی بـرای اقلیت هـا ذکر می شـود و با توسـل به آن معیارهـا، گروه هایی 

تحت عنوان اقلیت شـناخته می شـوند. این مشـخصه ها عبارت اند از: ویژگی های قومی، 

ملـی، مذهبـی یـا زبانـی یک گـروه که بـا گروه هـای داخـل در حاکمیـت متفاوت اند. 

بنابرایـن بایـد سـه ویژگـی وجود داشـته باشـد تا عنـوان اقلیت بر گـروه یا افـرادی از 

جمعیـت در داخـل حکومـت صدق کند که عبارت  انـد از: 1- از لحاظ تعـداد، کمتر از 

گـروه حاکم باشـند؛ یعنی از لحاظ تعداد، اقل از سـایر اقشـار جمعیـت که حاکمیت را 

در دسـت دارند، باشـند؛ 2- حاکمیت را در دست نداشته باشند. با این ویژگی مشخص 

می گـردد، گروهـی کـه از لحاظ تعداد کمتـر از گروه های دیگر باشـند ولی حاکمیت را 
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در دسـت داشـته باشـند، عنوان اقلیت بر آن ها صدق نمی کند. 3- تفاوت نژادی، ملی، 

فرهنگی، زبانی یا مذهبی داشـته باشـند. این مورد درباره اتباع داخل کشـور می باشـد؛ 

یعنـی افـرادی از تبعه یک کشـور که از لحـاظ نژاد، زبان یا مذهب با دیگر اتباع کشـور 

تفاوت داشته باشـند. )محرابـی، 1387: 44(

بـا عنایت به مطالب فوق، جامع ترین تعریفـی که می توان از اقلیت ارائه داد، عبارت 

اسـت از: »گروهی از اتباع یک کشـور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی یا مذهبی از دیگر 

اقشـار مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد ،کمتر از اکثریت حاکم باشـند و نیز حاکمیت 

را در دست نداشته باشند«. )جامعی، 1396: 2(

2-1- حقوق شهروندی
در قانـون اساسـی ایـران، از واژه ی شـهروند اسـتفاده نشـده و در قوانیـن عادی آن 

تـا دهه هـای اخیـر، این کلمـه مورد اشـاره مقنن نبـوده اسـت. حتـی در فرهنگ معین 

و دهخـدا، واژه شـهروند وجـود نـدارد. از ملاحظـات تعاریف گوناگـون در خصوص 

شـهروند دو معنای کلی اسـتنباط می شود، نخست شـهروند به معنای بشر و نوع انسان 

که مصادیق آن شـامل تمامی انسـان ها می باشـد از هر جنس، نژاد، رنگ، کشـور، دین، 

مذهب و... و دیگر شـهروند به معنای انسـان های سـاکن و مقیم در یک کشـور اعم از 

اتبـاع و بیگانـگان که در سـرزمین یک دولت-کشـور و تحت قدرت آن دولت-کشـور 

هسـتند. )قاضی شـریعت پناهی، 1382: 59( از دیدگاه علمای دینی نیز شهروندی نوعی کرامت 

ذاتی برای انسـان ها تلقی می شـود، چندان که آیت الله العظمی جوادی آملی بیان می کنند 

که: »شـهروند در اسـلام در وهله ی اول یک انسـان است و این انسان به عنوان شاهکار 

خلقت در دیدگاه اسـلامی و قرآنی موجودی اسـت که خداوند به او کرامت بخشـیده 



92

پژوهش نامه حقوق بشری

اسـت،1 ایـن کرامـت، یـک کرامت اعتبـاری نظیر آنچـه در روابـط میان آدمیـان مطرح 

می باشـد، نیسـت. ایـن کرامـت مبنایی و واقعی اسـت کـه در واقع، تابع و انعکاسـی از 

کرامت خداوند متعال اسـت؛ بنابراین انسـان به طور حقیقی موجودی اسـت که دارای 

امتیاز و برجسـتگی اسـت. انسـان دارای مقام والا و برترین مخلوق خداوند اسـت، این 

کرامـت واقعـی و ذاتـی، پایه و مبنای تعالیم اخلاقی و حقوقی اسـت و باید مدنظر قرار 

گیـرد. بـر این اسـاس، شـهروندان افراد مطیع و محکومـان حکومت که به عنـوان ابزار 

ادامه  مطامع شـخصی و گروهی حاکمان مورد اسـتفاده قرار گیرند، نمی باشند. در روابط 

دولـت بـا افـراد جامعه به عنوان شـهروند، همـواره این اصـل باید مدنظر قـرار گیرد و 

تعییـن قواعـد حقوقی و هر نوع تعاملی با شـهروندان باید با حفظ اصل کرامت انسـان 

همـراه باشـد؛ وگرنه از دیدگاه اسـلامی مـردود و غیرقابل قبول می باشـد.« )جـوادی آملی، 

)162 :1386

در نتیجـه مفهـوم »حقـوق شـهروندی« در جوامـع خاورمیانه، از جمله ایـران مانند 

سـایر ویژگی های تمدن مدرن، مقوله ای وارداتی اسـت. چندان  که کشورهای اسلامی تا 

پیش از قرن بیسـتم با مفهوم شـهروندی آشـنایی نداشتند و در فرهنگ این جوامع کلمه 

شـهروندی سـاخته نشـده، زیرا همان طور که اشـاره شـد واقعیتی به نام »شـهروندی« 

آن گونه که در تمدن غرب وجود داشـت، در این منطقه وجود نداشـته اسـت. بنابراین، 

بـه طـور خلاصـه »حقـوق شـهروندی« را می تـوان آمیختـه ای از وظایـف و تکالیـف 

شـهروندان در قبال حکومت و یکدیگر دانسـت که مسـئله ای پذیرفته شـده در گفتمان 

فقهـی - حقوقی ما نیز می باشـد.

1. »و لقد کرمنا بنی آدم«. )اسراء: 70(
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3-1- دین و مذهب
کلمه »دین« از الفاظ مشـترک آریایی و سـامی اسـت. دین در لغت عرب به معنای: 

طاعت، ملت، عادت، روش، قهر و غلبه، خضوع، قضا، داوری و خدمت آمده اسـت و 

کلمه دیاّن به معنی داور و قاضی اسـت. همچنین واژه دین در فارسـی پهلوی به معنی 

کیـش و وجدان اسـت. »مذهب« نیز به یکی از تیره ها و شـعب یـک دین، چه تیره های 

اعتقادی؛ مانند اسـماعیلیه و معتزله در اسـلام یا طرق سـیر و سـلوک؛ مانند نقشـبندیه 

در صوفیـه، یـا روش هـای عملی نسـبت به احـکام؛ مانند شـافعی و حنفیـه در فقه، به 

کار مـی رود. )مشـکور، 1384: 5( اقلیت هـای دینی و مذهبی که بعضـاً در مجامع بین المللی 

پیرامون آن سـخن به میان آمده اسـت، به مجموعه ای از شـهروندان یک کشـور اطلاق 

می گردد که در حاکمیت شـرکت نداشـته و از نظر تعداد، کمتر از بقیه جمعیت کشـور 

باشـند و اعضـاي آن در عیـن  حالـی کـه تبعه آن کشـور هسـتند، ویژگی هـای متفاوت 

قومـی، مذهبـی یا زبانی با سـایر جمعیت کشـور دارند و داراي نوعـی وحدت منافع و 

هم بسـتگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب ورسـوم، مذهب یا زبان خود هسـتند. )ترنبري، 

)1 :1379

در نتیجـه قوانیـن اسـلامی، اصولـی را بـرای رفتار با کسـانی که خود را مسـلمانان 

نمی خواننـد، مقـرر داشـته اسـت. غیرمسـلمانانی که در میان مسـلمانان در یک کشـور 

اسـلامی زندگـی می کننـد -اعم از آنکه پیروی دین دیگری باشـند یا خیـر- در جایگاه 

ذمّـی قـرار می گیرنـد کـه به معنـای برخـورداری از عهد، ضمـان و امان اسـت. ذمّی ها 

بدیـن دلیـل بـه این نام خوانده می شـوند که در ذمّه خدا، ذمّه رسـول خدا و ذمّه جامعه 
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اسـلامی قـرار دارنـد. بدین ترتیـب، می توانند تحت حمایت اسـلام زندگی کننـد.1 )ابن 

علی، 1389: 456(

حقوق  منشور  و  نهج البلاغه  در  مذهبی  و  دینی  اقلیت های  حقوق  تطبیقی  بررسی   -2

شهروندی

برای تشکیل جامعه مدنی و ایجاد ملت، عوامل گوناگونی مانند نژاد، مذهب، زبان، 

تاریخ، آداب ورسـوم مشـترک اثر دارند، ولی همه این عوامل مقدمه  ایجاد »همبسـتگی« 

و هدف مشـترک هسـتند و اصالت ندارند.2 در نتیجه مردمی که با هم زندگی می کنند، 

باید همدل و هم بسـته شـوند، در غم و شـادی شـریک باشـند و برای هدفی مشـترک 

فعالیـت کننـد؛ هرچند کـه از نژادها و قوم های مختلف باشـند و بـه زبان های گوناگون 

تکلم نمایند و حتی اگر دارای مذهب و دین مختلفی باشـند. تجربه نشـان داده اسـت 

که همبسـتگی ناشـی از نیازهای مادی و منافع مشـترک، شکننده است و در صورتی که 

وابسـتگی های معنوی، ریشه دار و عمیق نیست.

1. پیرامون حقوق فرق ضاله و به خصوص حق آموزش آن ها، یکی از اساتید مطرح حقوق عمومی بیان می کنند: »این اصول 
فراگیر )19 و 20(، تمام محدودیت ها و تضییقات نامعقول را از پیش پای ملت، در برخورداری از حقوق و آزادی ها، برداشته و 
راه را برای هرگونه توجیه تبعیض آمیزی بسته است. بنابراین هیچ محدودیت قانونی برای آموزش وپرورش از نظر سن، جنس، 
مرام، مسلک یا عقیده دینی و مذهبی وجود ندارد. نکته ای که مدت ها بعضاً ذهن برخی اولیا امور را به خود مشغول می داشت، 
موضوع تحصیل فرزندان فرق ضاله بود؛ در حالی  که در قانون اساسی برای محصلین از هر مسلک و مرامی که باشند، استثنائاتی 
مشاهده نمی شود، پس احدی را نمی توان از امر تحصیل بازداشت. درست است که فرق ضاله با مسلمانان عداوت فکری دارند، اما 
رفتار نیکو نسبت به آنان ایجاد محبت می نماید. از طرف دیگر، اگر محیط آموزشی از نظر اخلاقی و علمی سالم باشد، حکومت 
اسلامی قادر خواهد بود، همه  فرزندان و از  جمله فرزندان این فرقه ها را به آغوش اسلام جذب نماید و از راه های فرهنگی، مواضع 

و عقاید ضد اسلامی را تضعیف کند و به افزایش پیروان اسلام رونق بخشد.« )هاشمی، 1394: 272(
2. می تـوان ادیـان و مذاهب را مایه و پایه همبسـتگی و اتحاد ملت ها دانسـت، اما از طرف دیگـر، تعدد مذاهب در نقاط واحد یا 
مجـاور موجـب بـروز رقابت، جدال، برخورد متعصبانه و درگیری های قومی شـده و ازهم گسـیختگی های ملـی را به دنبال خود 
آورده اسـت. ادامه  این کشـمکش ها و خون ریزی ها موجب پیدایش نهضت فکری »همزیسـتی مسـالمت آمیز مذهبی« گردیده 

و متفکرینی مانند جان لاک از آن جانب داری نموده اند. )هاشـمی، 1394: 129(
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بـرای اکثریت گسـترده ای از مردم، دیـن آنان یکی از مؤلفه های اصلی هویتشـان به 

شـمار می آیـد. احتمـال تبعیض مذهبـی عمومـاً در دولت هایی که از یک دین رسـمی 

بیشـتر پشـتیبانی می کنند، بالاتر اسـت. هرچند کـه ایدئولوژی خدا نابـاور دولتی نیز در 

چیـن، پیـروان ادیـان را بـه اذیـت و آزار نظام منـد محکـوم می کند. همچنیـن، تعهد به 

»سکولاریسـم« در بعضـی دولت هـای اروپایـی )از همـه بارزتـر در فرانسـه(، به اعمال 

محدودیت هایی بر مظاهر دینی در فضای عمومی منتهی شـده اسـت. مردم کشـورهای 

بسـیار اندکی، در صورت وجود جامعه ای یکپارچه را تشـکیل می دهند. اقلیت ها تقریباً 

در تمـام کشـورها وجـود دارنـد و بسـیاری از آن هـا تحـت آزار و اذیـت، سـرکوب و 

تبعیـض نظام منـد و برنامه ریزی  شـده به سـر می برند.

اسـلام، مکتبـی انسان سـاز تلقـی می شـود؛ چراکـه دارای برنامه ی کامل و منسـجم 

برای به کمال رسـاندن پیروان خود اسـت. همچنین از همان ابتدا، پیوند معنوی اسـلام 

و ارتبـاط ایـن دیـن با واقعیت های آسـمانی مشـترک دیگر ادیـان، مدنظر بوده اسـت؛ 

چندان  کـه در آیات متعددی قرابت ادیان اشـاره شـده اسـت، به عنوان مثـال می توان به 

آیـات ذیل اشـاره کرد: »بگویید که ما )مسـلمین( به خدا ایمـان آورده ایم و به آن کتابی 

کـه بـر پیغمبـر ما فرسـتادند و بـه آنچه بـر ابراهیم و اسـماعیل و اسـحاق و یعقوب و 

فرزندان او نازل شـده و به آنچه به موسـی و عیسـی داده شده و هم به آنچه به پیغمبران 

از جانـب خـدا داده شـده، بـه همـه عقیده مندیم و میـان هیچ یک از آنان فـرق نگذاریم 

و تسـلیم فرمـان او هسـتیم.«1 )سـوره بقـره: 136( و »همانا خدا جان و مـال اهل ایمان را به 

بهـای بهشـت خریداری کـرده، آن ها در راه خـدا جهاد می کنند پس )دشـمنان دین را( 

اقَ وَیعَْقُوبَ وَالسْْـبَاطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَـی وَعِیسَی وَمَا أوُتيَِ  ا باِلَلّ وَمَا أنُزِْلَ إلِیَْنَا وَمَا أنُزِْلَ إلِیَإبِرَْاهِیمَ وَإسِْـمَاعِیلَ وَإسِْـحَ 1. »قُولوُا آمَنَّ
قُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ وَنحَْنُ لهَُ مُسْـلِمُونَ« بِیُّونَ مِنْ رَبهِِّمْ لَا نفَُرِّ النَّ
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به قتل می رسـانند و )خود( کشـته می شـوند، این وعده قطعی اسـت بر خدا و عهدی 

کـه در تـورات و انجیـل و قـرآن یاد فرمـوده و از خدا با وفاتر به عهد کیسـت؟ پس از 

این معامله ای که کردید بسـی شـاد باشـید که این به حقیقت سـعادت و فیروزی بزرگ 

است.«1 )سـوره توبه: 111(

در نتیجه چنین برداشـت می شـود که محتوای آیات قرآن و دین اسـلام، با محتوای 

ادیان الهی دیگر و مذاهب اسـلامی در وحی، کتاب آسـمانی، شـریعت الهی و معارف 

بـر حـق یکی بوده و در محتوای اصلی و شـالوده کلی هم ردیف هم دانسـته می شـوند. 

بنابرایـن امیـر مؤمنـان که قـرآن ناطق و حاکـم بر حق پس از پیامبر دانسـته می شـوند، 

پـس از قبول خلافت سـعی بـر وحدت بین ادیـان و مذاهب و همچنیـن حفظ حقوق 

اقلیت ها داشـتند، چراکه ایشـان می خواسـتند جامعه را نظام یافته و قانون مند اداره کنند 

تـا جامعـه تحت تأثیر شـخصیت های نیرومنـد و ناتوان قبیلـه یا غیر قبیله قـرار نگیرد. 

ایشـان در نظـر داشـتند تا عدالـت را در جایگاه شایسـته خود برای تمام انسـان ها اجرا 

نماینـد و بـا تربیـت نسـل ها به تدریـج از نفـوذ فرهنگ قبیلـه ای و جاهلـي بکاهند. با 

همیـن نـگاه متوجه شـدند کـه مدینه النبی دیگر ظرفیت مناسـبي براي اجـرا و پذیرش 

ایـن برنامـه نـدارد. بنابراین، به کوفه رفتند تا آن شـهر نوبنیاد را با شـهروندان گوناگون 

و چنـد فرهنـگ در معـرض آزمایش اجراي برنامه شـان قـرار دهند، ولي بـه دلایلي در 

کوفـه نیز نتوانسـتند آن برنامه پیشـرفته را به اجرا درآورند. بـه هر حال حضرت به رفع 

موانعي که بر سـر راه آزادي و آگاهي مردم به وجود آمده بود، کمر همت بسـتند و در 

جنگ هـای جمـل و صفین با هـواداران امتیازخواهی، بی عدالتی، سـتم کاری و تجاوز به 

حقـوق مردم جنگیدند. )جعفـری، 1385: 255(
ا فيِ  ةَ یقَُاتلُِونَ فيِ سَـبِیلِ الَلّ فَیَقْتُلُونَ وَیقُْتَلُونَ  وَعْدًا عَلیَْهِ حَقًّ 1. »إنَِّ الَلّ اشْـتَرَی مِنَ المُْؤْمِنِینَ أنَفُْسَـهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ بأِنََّ لهَُمُ الجَْنَّ

ـوْرَاةِ وَالْنِجِْیـلِ وَالقُْرْآنِ وَ مَنْ أوَْفَی بعَِهْدِهِ مِنَ الَلّ فَاسْتَبْشِـرُوا ببَِیْعِکُمُ الـَّذِي باَیعَْتُمْ بهِِ وَذَلکَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِیمُ« التَّ
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از طرفـی بـا پیش بینـی صحیحی که قانون اساسـی از وضع موجود داشـته، حقوقی 

از  جمله شناسـایی، آزادی انجام مراسـمات دینی1، اسـتقلال در اصول و احوال شخصیه 

و تعلیمات دینی، حق ایجاد تشـکلات دینی و مذهبی، حق نمایندگی مجلس شـورای 

اسلامی2 و شورای شهر و همچنین قبول حقوق اجتماعی، اداری و استخدامی از جمله 

حقوقی اسـت که قانون اساسـی در اصول ابتدایی خود برای اقلیت های دینی و مذهبی 

بیان کرده اسـت. در نتیجه اقلیت های دینی شـناخته  شـده زرتشـتی، کلیمی و مسـیحی 

جمعاً دارای 5 نماینده در مجلس شـورای اسـلامی هستند.3 این غیرمسلمانان می توانند 

بر اسـاس اصل تسـاوی حقوق ملت4 عهده دار دیگر مشـاغل عمومی )اداری، آموزشی، 
دانشگاهی و فنی( باشند.5

1. اذن در انجـام مراسـم دینـی، اذن در تأمیـن لـوازم آن نیز هسـت. بدین ترتیب، به نظر می رسـد که تأسـیس و برپایی معابر 
رسـمی )کلیسـا، کنیسـه و غیره( لازمه  انجام مراسـم دینی و بلااشـکال می باشـد. این حق در مذاکرات خبرگان قانون اساسـی 

مورد توجه قرارگرفته اسـت. )صورت مشـروح مذاکرات مجلس بررسـی نهایی قانون اساسـی، 473(
2. لازم بـه ذکـر اسـت کـه با مراجعه به قوانین عادی در خصوص مجلس شـورای اسـلامی و شـورای شـهر و روسـتا برداشـت 
می شـود که شـرط »ایمان و تحلیف به یکی از کتب آسـمانی« برای انتخاب شـوندگان تعیین  شـده و دایره انتخاب شـوندگان به 

مسـلمانان محدود نشده است.
3. اصل ۶4: عده نمایندگان مجلس شـورای اسـلامی دویسـت و هفتاد نفر اسـت و از تاریخ همه پرسی سال یک هزار و سیصد و 
شصت وهشـت هجری شمسـی پس از هر ده سـال، با در نظر گرفتن عوامل انسـانی، سیاسـی، جغرافیایی و نظایر آن ها حداکثر 
بیسـت نفـر نماینـده می تواند اضافه شـود. زرتشـتیان و کلیمیـان هرکدام یک نماینده و مسـیحیان آشـوری و کلدانی مجموعاً 
یـک نماینـد و مسـیحیان ارمنـی جنوب و شـمال هرکدام یک نماینـده انتخاب می کنند. محـدوده حوزه هـای انتخابیه و تعداد 

نماینـدگان را قانون معین می کند.
4. اصـل 19: مـردم ایـران از هـر قـوم و قبیلـه که باشـند از حقوق مسـاوی  برخوردارند و رنـگ ، نژاد، زبان و مانند این ها سـبب 
امتیـاز نخواهـد بـود. اصـل 20: همـه افراد ملـت اعم از زن و مرد یکسـان در حمایت قانون قـرار دارند و از همه حقوق انسـانی ، 

سیاسـی ، اقتصـادی ، اجتماعی و فرهنگی بـا رعایت موازین اسـلام برخوردارند.
5. اقـوام، زبان هـا، نژادهـا، ادیـان و مذاهـب مختلف در یک کشـور می تواند، منشـأ بروز تشـتت و پراکندگـی در آن گردد؛ فلذا 
قانـون اساسـی ایـران موازینی را برای تحقـق وحدت ملی و جلوگیری از تجزیه طلبی تدارک دیده اسـت. )نجفی، 1388: 128(
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تمـام ایـن موارد موجب شـد تا با توجه بـه اصل 1341 قانون اساسـی در خصوص 

»برنامـه و خط مشـی دولت« منشـور حقوق شـهروندی به نـگارش درآید تـا اینکه بعد 

از اصلاحـات مـورد نیاز بـه قانون تبدیل گردد و نکته قابل توجه این اسـت که منشـور 

در جای جـای خـود2 شـهروندان ایـران را در برابـر قانـون مسـاوی دانسـته و بـه اصل 

»رفع تبعیض« در خصوص شـهروندان اشـاره کرده اسـت.3 فلذا سـاختار این منشور بر 

اسـاس تسـاوی افراد بنا شـده اسـت، پس این موضوع اصلی ترین اسـتناد مفادی است 

کـه می تـوان در خصـوص رعایت حقوق شـهروندان »اقلیت های دینـی و مذهبی« بیان 

کـرد کـه مجریان امور مربوطه را از اسـتناد به مـواد دیگر معاف مـی دارد. با وجود این، 

در ادامـه سـعی داریـم تا بـه چند ماده ای اشـاره کنیم که صراحتـاً در خصوص موضوع 

مـورد بحـث به نـگارش درآمده اند. البتـه پیش از بیان ایـن مواد باید خاطر نشـان کرد، 

متعـدد بـودن مواد موضوع بحـث نه به خوبی آنچـه انتظار می رود، حقـوق اقلیت ها را 

بیـان کرده انـد و نـه تمـام ابعاد حقـوق اقلیت هـا را بیان کـرده؛ در نتیجه نیـاز به وجود 

مـواد متعدد هم احسـاس نمی شـود، چندان  که قانون اساسـی نیز بـرای اقلیت های دینی 

یـک اصـل و بـرای اقلیت های مذهبی نیز یـک اصل را اختصاص داده اسـت، از طرفی 
1. اصـل 134: ریاسـت هیئت وزیـران بـا رئیس جمهور اسـت که بـر کار وزیران نظـارت دارد و با اتخاذ تدابیـر لازم به هماهنگ 
سـاختن تصمیم هـای وزیـران و هیئـت دولـت می پـردازد و با همکاری وزیـران، برنامه و خط مشـی دولت را تعییـن و قوانین را 
اجـرا می کنـد. در مـوارد اختلاف نظـر یـا تداخـل در وظایـف قانونی دسـتگا ه های دولتی در صورتـی  که نیاز به تفسـیر یا تغییر 
قانون نداشـته باشـد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشـنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شـود، لازم الاجرا است. رئیس جمهور در برابر 

مجلس، مسـئول اقدامات هیئت وزیران اسـت.
2. به  عنوان نمونه می توان به مواد 7، 8، 11، 12، 14، 15، 1۶، 20، 43، 57 و... اشاره کرد.

3. چنان کـه ملاحظـه می شـود، بـرای اتبـاع ایـران صرف نظر از هرگونه تعلـق نژادی، زبانـی، قومی، مذهبی و جنسـیتی حق ها 
برابـر و مسـاوی تلقـی شـده اسـت و عموماً با کلماتی چـون: همه، هرکس، هر فرد، آحـاد ملت، عامه مردم، عمـوم، مردم ایران، 
افراد ملت، اشـخاص، هیچ کس، همه ملت و نظایر آن ها بیان شـده و قاعدتاً نشـئت  گرفته از همان دیدگاهی اسـت که کرامت 
انسـانی را به  عنوان یکی از مبانی نظام جمهوری اسـلامی ایران مسـتلزم تسـاوی افراد ملت در حقوق و آزادی های اسـلامی و 
رفـع تبعیـض بر اسـاس هرگونه تعلقات عارض بـه  غیر از آنچه مربوط به صلاحیت و توانایی اشـخاص اسـت، می داند. )مهرپور، 

)33 :1385
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پراکندگـی مـواد از معایـب اصلی منشـور تلقی می گردد کـه بعضاً این اشـکال پیرامون 

حقـوق کـودکان و حقـوق زنان نیز به چشـم می خورد.

3- اصل کرامت و برابری انسان ها

همه  انسـان ها برابر آفریده شـده اند و قوم قبیله، نسـب، رنگ پوست، شرایط اقلیمی 

یـا حتـی دین و مذهب، هیچ تأثیری در ماهیت انسـانی ندارند. انسـان به صرف انسـان 

بودن از حقوقی برخوردار اسـت که رعایت آن بر همه هم نوعان، به خصوص حاکمان 

جوامـع لازم و ضـروری اسـت. بـه همین دلیل اسـت که مـردم از هر دیـن و آیینی که 

باشـند، باز هم از حیث خلقت مثل یکدیگر هسـتند. هر انسانی گاه دچار خطا می شود، 

گاه پایش می لغزد؛ گاه ناخواسـته مرتکب کار ناشایسـت می گردد و حتی ممکن اسـت 

به عمد مرتکب خلافی شـود.

ذات اقـدس حـق  تعالـی انسـان را گرامی داشـت و او را بر بسـیاری از مخلوقاتش 

برتری بخشـید. تکریم انسـان از سـوی خداونـد او را از ویژگی هـای خاصی برخوردار 

کـرد، بـه او قـدرت بخشـید و مهم تـر از همـه، او را واجـد حقوق، تکالیـف و حرمت 

نمـود.1 حکومـت حضـرت علی )ع( نیـز، یک حکومت دینـی و اخلاق محـور بود. به 

همین دلیل، حفظ عزت و شـخصیت انسـان ها و تکریم انسـانی، برای آن حضرت در 

اولویـت اول قـرار داشـت؛ زیرا اصل حکومت برای سـعادت، تکامل و تعالی انسـان ها 

ایجـاد شـده بـود و این، نگرش انسان شناسـانه دینی اسـت و حضرت علـی )ع( با این 

هـدف قـدرت را به دسـت گرفته بود. اگرچه نام و ظاهـر حاکمیت و اقدامات حضرت 

1. در این خصوص می توان به آیات 48، 123 و 281 سـوره بقره؛ 173 سـوره نسـاء؛ 1۶4، 132، 49 سـوره انعام؛ 70 سوره زمر؛ 
18 سـوره مؤمن و آیه 4۶ سوره سجده اشاره کرد.
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علی )ع( سیاسـی بود، محتوا و جوهره  آن مملو از تعالیم اخلاقی و اصول انسـانی1 بود 

و سیاسـت امـام عین اخـلاق و دیانت و حول محور تکریم انسـان، تکامـل و تعالی او 

دور می زد. )فـردرو، 1380: 162(

همچنین امام )ع( به مالک اشـتر می فرمایند: »مردم دو گروه هسـتند؛ یا برادران دینی 

تـو یـا بـرادران تـو در آفرینش«. این حد از مشـابهت کافی اسـت تا ما خـود را تافته ی 

جدابافته از مردم به شـمار نیاوریم و همه  حقوق انسـانی را در حق ایشـان رعایت کنیم. 

همچنان که ایشـان در هنگام خلافت خود، روزی درصدد تقسـیم بیت المال برآمدند و 

خطـاب بـه مـردم فرمودند: »ای مـردم، از آدم )ع( فرزندی به عنـوان غلام یا کنیز متولد 

نشـد. همـه  مـردم آزادند و امروز به سـبب شـرایط و مقتضیات، برخی بنـده و مملوک 

شـما قـرار گرفته اند. مقداری از اموال مسـلمانان نزد من جمع شـده اسـت کـه باید در 

میان شـما از سیاه پوسـت و سفیدپوسـت تقسـیم شـود. بعد حضرت به هر نفر )بدون 

توجه به اصل و نسـب، دین و مذهب و ...( سـه دینار دادند.« )ابن شـهر آشـوب، بی تا: 111(

در همین راسـتا، فصل دوم منشـور که اختصاص به »حق کرامت و برابری انسـانی« 

دارد، ضمـن ذکـر برابـری و تسـاوی انسـان ها و عدم تبعیـض بین آن ها در مـاده 10 به 

»حفـظ آبـرو و حیثیـت اقلیت ها و قومیت ها« اشـاره کرده و تخطی از حقوق ایشـان را 

بـه وسـیله هرگونه تحقیر و توهین ممنوع دانسـته اسـت: »توهین، تحقیر یـا ایجاد تنفر 

نسـبت به قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسـی، 

ممنوع اسـت«. در بخش ارجاعات مواد منشـور، مسـئله به گونه ی دیگری رغم خورده 

اسـت. چندان  کـه نگارندگان بـرای اینکه ارجاع مواد کم نباشـد تا حد امـکان به اصول 

1. نگاه حضرت علی )ع( مبتنی بر اصل برابری انسان هاسـت، ایشـان در نهج البلاغه فرموده اند: »میان کلان و نازک اندام، گران 
و سـبک، نیرومند و ناتوان، در آفرینش جز همانندی نیست.«
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و مـوادی اسـتناد کرده انـد که بـه نظر، اطاله کلام می باشـد؛ از طرفی ارجـاع به کل یک 

قانون که برای موضوع دیگری به تصویب رسـیده اسـت، از موارد غیرمنطقی ارجاعات 

می باشـد. از جملـه اصولـی کـه بدان اشـاره شـده و البته صحیـح هم ارجاع داده شـده 

اسـت، اصـل 12 و 14 می باشـد1 که در اصـل 12 به رعایت حقـوق اقلیت های مذهبی 

اشـاره می کنـد و با تعجب بسـیار بدون ذکر اصـل 13 که در خصـوص احترام و حفظ 

حقـوق اقلیت هـای دینی موردقبول قانون می باشـد؛ به اصل 14 اشـاره شـده که تکلمه 

اصـل 13 تلقـی می گردد و صراحت ماده 10 که در خصوص دیگر ادیان هم ذکر شـده 

اسـت را به فراموشـی می سـپارد. در ادامه اصول 192 و 223 بیان می شـود که مربوط به 

بخش هـای دیگـر ماده مورد بحث اسـت؛ اما بازهم با کمال تعجب به اصل 244 اسـتناد 

داده شـده اسـت کـه بیشـتر مربـوط به حقـوق »آزادی اندیشـه و بیان« و »دسترسـی به 

اطلاعـات« می باشـد تا حـق برابری و اصل حفظ کرامت انسـانی. از طرفی چون ارجاع 

مـاده 10 بـا اسـتناد بـه اصـل 24 به پایان می رسـد، شـاهد آن هسـتیم که اسـتناد بعدی 

1. اصل 12: دین رسـمی ایران ، اسـلام و مذهب، جعفری اثنی عشـری  اسـت و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر اسـت و مذاهب 
دیگـر اسـلامی اعـم از حنفـی ، شـافعی ، مالکی ، حنبلی و زیـدی دارای احتـرام کامل  می باشـند و پیروان این مذاهـب در انجام 
مراسـم مذهبی ، طبق فقه خودشـان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی، احوال شـخصیه )ازدواج ، طلاق، ارث و وصیت ( و دعاوی 
مربـوط بـه آن در دادگاه هـا رسـمیت دارنـد و در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشـته باشـند، مقررات 

محلـی در حـدود اختیـارات شـوراها بر طبق آن مذهب، بـا حفظ حقوق پیروان سـایر مذاهب  خواهد بود.
اصل 14: به حکم آیه شریفه »لا ینهاکم الل عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا 
الیهم ان الل یحب المقسـطینَ«، دولت جمهوری اسـلامی ایران و مسـلمانان،  موظف اند نسـبت به افراد غیرمسـلمان با اخلاق 
حسـنه، قسـط و عدل اسـلامی عمل نمایند و حقوق انسـانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسـانی اعتبار دارد که بر 

ضد اسـلام و جمهوری اسـلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
2. اصـل 19: مـردم ایـران از هـر قـوم و قبیلـه که باشـند از حقوق مسـاوی  برخوردارند و رنـگ ، نژاد، زبان و مانند این ها سـبب 

امتیـاز نخواهد بود.
3. اصل 22: حیثیت ، جان ، مال ، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

4. اصـل 24: نشـریات و مطبوعـات در بیـان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسـلام یا حقوق عمومی باشـد. تفصیل آن 
را قانـون معین می کند.
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مرتبـط بـا ماده 10، با اصل 24 مرتبط می باشـد، چندان  که به »قانون مطبوعات، مصوب 

1364 با اصلاحات بعدی« اسـتناد داده شـده اسـت که قطعاً ارجاع به یک قانون با 48 

مـاده کـه برای مسـائل مطبوعاتی تصویب شـده اسـت، ربطـی به حق برابـری و حفظ 

حیثیت اشـخاص در اقلیت ندارد.

در آخریـن بخـش ارجاع ماده 10 منشـور، بـه جزء 4 بند الف »قانون سیاسـت ها و 

ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی« مصوب 1388 شـورای عالی انقلاب فرهنگی اشـاره 

شـده اسـت. در این بخش از ماده نیز تنها به حقوق اقلیت های مذهبی اشـاره می شـود: 

»تبلیغـات نبایـد وحدت ملی را مخدوش سـاخته یا موجب تحقیر یا توهین به مذاهب، 

اقوام و اقشـار جامعه گردد.« بنابراین، در بخش ارجاعات پیشـنهاد می شود به جای بیان 

مواد و مفاد غیرضروری، به بند 6 اصل دوم1 یا بند 9 اصل سـوم2 و همچنین اصل 483 

اشـاره شود تا شـهروندان را بهتر با حقوقشان آشنا نماید.

4- اصل احترام به سنت ها و قوانین دیگر ادیان و مذاهب

احتـرام بـه قوانیـن و مقـررات دیگـر ادیـان، مذاهب و به رسـمیت شـناختن آن ها 

یکی دیگر از اصول حقوق اسـلام و البته سـیره امام علی )ع( دانسـته می شـود، چنانکه 

می فرماینـد: »اگـر مـن بـه داوری و قضـاوت بنشـینم، درباره  پیـروان تـورات به  حکم 

تـورات، بیـن پیروان انجیل به انجیل، بین پیروان زبـور به زبور و بین پیروان قرآن کریم 

1. اصـل 2: کرامـت و ارزش والای انسـان و آزادی تـوأم بـا مسـئولیت او در برابـر خـدا کـه از راه : الف ـ اجتهاد مسـتمر فقهای 
جامع الشـرایط بر اسـاس کتاب و سـنت معصومین سـلام الل علیهم اجمعین . ب ـ اسـتفاده از علوم و فنون و تجارب پیشـرفته 

بشـری و تلاش در پیشـبرد آن ها.
2. اصل 3: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام  زمینه های مادی و معنوی.

3. اصـل 48: در بهره بـرداری از منابـع طبیعی و اسـتفاده از درآمدهای ملی در سـطح اسـتان ها و توزیـع فعالیت های اقتصادی 
میان اسـتان ها و مناطق مختلف کشـور، باید تبعیض در کار نباشـد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و اسـتعداد رشد خود، 

سـرمایه و امکانات لازم در دسـترس داشته باشد.
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بـه قـرآن عمـل خواهم نمود«. با توجه به محتوای سـخن امام علـی )ع( می توان به این 

نتیجه دسـت یافت که تحمل نظر و رویه مخالف و زندگی مسـالمت آمیز و نیز محترم 

شـمردن حقوق اساسـی انسان ها و پذیرش آزادی های مشـروع؛ از جمله اصول زندگی 

مسـالمت آمیز اجتماعی میان انسان هاسـت که در عین داشـتن عقاید گوناگون و روش 

و منش هـای مختلف مـورد قبول معصومین قرار گرفته اسـت.

از طرفـی ایـن موضـوع نیز در منشـور مورد توجه قـرار گرفته، این در حالی اسـت 

کـه اگرچـه ماده 10 منشـور پیرامون حرمـت، امنیت، کرامت انسـانی و علی الخصوص 

اقلیت های دینی و مذهبی بحث شـده و صراحتاً بیان شـده اسـت که »ایجاد تنفر نسبت 

بـه قومیت هـا و پیروان ادیان و مذاهب ممنوع اسـت«؛ ولی با این وجود مجدداً طراحان 

منشـور در مـاده 110 ذیـل »حق آموزش وپـرورش« چنین بیان می کننـد: »هیچ کس حق 

نـدارد موجـب شـکل گیری تنفرهاي قومـی، مذهبی و سیاسـی در ذهن کودکان شـود 

یـا خشـونت نسـبت بـه یک نـژاد یا مذهـب خـاص را از طریق آمـوزش یـا تربیت یا 

رسـانه های جمعـی در ذهن کـودکان ایجاد کند.«

به نظر می رسـد اگرچه هدف نگارندگان منشـور از بیان موضوع در دو ماده مجزا و 

در دو فصل، تأکید بیشـتر بر عدم ایجاد تنفر نسـبت به اقلیت ها می باشـد؛ اما با عنایت 

بـه اشـکالات بیـان شـده و موجـود در صراحت مـواد و ارجاعات آن؛ بـه چنین هدفی 

نائـل نخواهنـد آمـد. در حالـی که اگر این موضـوع را در یک ماده مجـزا و یا تکمیل تر 

ببینیم، قطعاً شـاهد پراکندگی میان موضوعات و مباحث نیسـتیم. بنابراین، بیان می شـود 

کـه تجمیـع حقوق اقلیت های دینـی و مذهبی در یک بخش، فصل یـا یک ماده مفصل 

بـا در نظـر گرفتـن تمام حقوق مندرج در قانون اساسـی و همچنین دیگر قوانین عادی؛ 

قطعاً تأثیـرات بهتری در پی دارد.



104

پژوهش نامه حقوق بشری

در بخـش ارجاعـات بـا نکتـه ای مواجه می شـویم که پیـش از ایـن و در دیگر مواد 

منشـور شاهد هسـتیم و آن موضوع نقص در ارجاعات است که بعضاً برداشت می شود 

که نگارندگان منشـور تنها سـعی بر پر کردن بخش ارجاعات دارند؛ چراکه در موضوع 

همیـن مـاده مـورد بحث، شـاهد عدم ارجـاع به قانـون اساسـی و ارجاع به مـوادی از 

قوانیـن عادی هسـتیم که در کمتریـن درجه ارتباط موضوعـی قرار دارند.

اولیـن ارجـاع مـاده 110، بـه ماده 6 »قانـون مطبوعات« مصوب 1364 اسـت که در 

بیـن 12 بنـد موجـود در ذیـل ایـن ماده تنها بنـد 4 آن مربـوط به قومیت هـای مختلف 

و حفـظ آبـرو و ارزش ایشـان می باشـد و به هیچ وجـه در متـن ایـن قانـون سـخنی از 

»اقلیت هـای دینـی و مذهبـی« بـه میان نیامده اسـت که جای تعجب اسـت: »نشـریات 

جـز در مـورد اخلال به مبانی و احکام اسـلام و حقـوق عمومی و خصوصی که در این 

فصل مشـخص می شـوند آزادند. ایجاد اختلاف مابین اقشـار جامعه، بـه ویژه از طریق 

طرح مسـائل نـژادی و قومی.«

همچنین در ماده 8 »قانون خط مشـی کلی و اصول برنامه های سـازمان صداوسیمای 

جمهـوری اسـلامی ایـران« مصوب 1361 نیز بـه عدم تفرقه در میـان قومیت ها و بعضاً 

اقلیت ها اشاره شده است: »به موجب آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا؛ 

حرکـت کلـی صداوسـیما باید در جهت وحدت، الفت و انسـجام هرچه بیشـتر جامعه 

و بـر حـذر داشـتن مـردم از پراکندگـی و تفرقه باشـد«. این در حالی اسـت کـه قانون 

موضوع بحث، دارای ماده ای می باشـد که هم مفید فایده تلقی می شـود و هم در بخش 

ارجـاع جـای خالـی آن برای تمام مواد موضوع بحث این مقاله احسـاس می گردد. ماده  

41 ایـن قانـون بیـان می کنـد: »تـلاش در جهت توسـعه و تحکیم برادری اسـلامی بین 

همـه مذاهب و فرق اسـلامی و همبسـتگی بـا اقلیت های دینی که در قانون اساسـی به 
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رسـمیت شناخته شـده اند«. ایـن مـاده به طـور قطع ظرفیـت جایگزینی با یکـی از مواد 

موضـوع بحـث اقلیت هـا را دارد و باید طراحان منشـور توجه مجددی بر مواد نگاشـته 

شـده و مواد موجود در دیگر قوانین داشـته باشـند. سـومین ارجاع ماده 110 منشـور، 

مواد 28 و 29 قانون »اجازه الحاق دولت جمهوری اسـلامی ایران به کنوانسـیون حقوق 

کـودک« مصـوب 1372/12/1 مجلس شـورای اسـلامی می باشـد که چون بـا موضوع 

مـورد بحـث ارتباطـی نـدارد، از آن صرف نظـر می کنیم1. آخریـن ارجاع مـاده 110، به 

مـورد )1( بنـد )ج( ماده 4 مصوبه اصلاحی »اهداف، سیاسـت ها و ضوابط نشـر کتاب« 

مصوب 1389/1/24 شـورای عالی انقلاب فرهنگی اسـت که در آن »توهین و تمسـخر 

زبـان، فرهنـگ و هویـت اقـوام و اقلیت هـای دینی و قومـی« را از موارد مقابله توسـط 

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی می دانـد. البتـه در بند )الف( همین مـاده ذیل مبحث 

»دین و اخلاق« مورد 3: »ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه های منحرف و منسـوخ، 

تحریـف شـده و بدعت گـذار« نیز از موارد مقابله توسـط وزارت فرهنگ دانسـته شـده 

اسـت کـه البتـه در تبصره آن بیان می شـود که: »معرفـی ادیان، مذاهب و بیـان احکام یا 

تحقیـق دربـاره آن هـا با رویکرد علمی و غیر تبلیغی مسـتثنا اسـت.« و بـا کمال تعجب 

تنهـا بـه یـک موضـوع از موارد مندرج اشـاره شـده اسـت و مابقـی مواد به فراموشـی 

سپرده شده اند.

1. تنها در بند )ج( ماده 29 آن نکاتی بیان شـده اسـت که به نظر گردآورندگان منشـور، پیرامون ماده 110 منشور ارتباط دارد: 
»توسـعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش های وی و ارزش های ملی کشـوری که در آن زندگی می کند، 

بـه موطن اصلـی وی و به تمدن های متفاوت با تمدن وی.«



106

پژوهش نامه حقوق بشری

5- اصل عدالت اقتصادی

عدالـت عبـارت اسـت از: »قـرار دادن هـر چیز در جای مناسـب خویـش.« )جوادی 

آملـی، 1377: 164( بنابرایـن، پایـه  اصلی حکومت داری عدالت اسـت1 و به صراحت، قرآن 

کریـم علـت وجودی دین در جامعه مردمی را »اقامه قسـط و عدل« دانسـته اسـت.2 در 

نتیجه عدالت، یکی از ارکان جامعه اسـلامی اسـت که در صورت اجراي آن بسـیاري از 

مشـکلات به وجود نخواهد آمد. از مهم ترین اسـناد تاریخي در مفهوم سیاسـت گذاری 

عدالـت، رعایـت مسـاوات و عدالت اجتماعي فرمـان نامه حضرت علـي )ع( به مالک 

اشـتر اسـت. این سـند به تنهایـي همه جوانـب اصـل وحدت گرایی، آزادمنشـی، اصل 

حقوقـي، مدیریتـي، اقتصـاد، سیاسـت، انتقاد، مشـورت، مالیـات، مردم سـالاری و کلیه 

مباحـث شـهروندي را متذکر شـده اسـت. حضـرت تأکید دارنـد که اگر بـراي اجراي 

عدالـت نبود، رشـته قـدرت و حکومت را به حال خود رهـا می کردم تا ببینید حکومت 

بـراي مـن ذره ای ارزش نـدارد. امـام در تأکید بر حقـوق اقلیت ها این گونه می اندیشـد: 

تابعیـت و مفهـوم شـهروندي بر اسـاس خون، زبان، خاک و سـایر عناصر مادي شـکل 

نمی گیـرد. تابعیـت مفهومـي حقوقي مبتني بـر اختیار و مربـوط به اراده و عقیـده افراد 

اسـت. هـر فـرد با قبول اسـلام بـه تابعیت جامعـه اسـلامي پذیرفته می شـود. هم چنین 

تابعیت اقلیت های دیني و قومي می تواند با شـرایط خاص و معاهده دوجانبه و به شـیو 

قراردادي که اسـلام می نامد، صورت گیرد. نمونه های آن در صدر اسـلام، با معاهداتي 

که با یهودیان و مسـیحیان مدینه بسـته  شـده دیده می شـود. )عمید زنجانی، 1380: 138(
1. قرآن کریم می فرماید:»ان الل یامر بالعدل و الاحسان« )نحل: آیه 90(

نَـاتِ وَأنَزَْلنَْـا مَعَهُمُ الکِْتَابَ وَالمِْیـزَانَ لیَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْـطِ  وَأنَزَْلنَْا الحَْدِیدَ فیِهِ بأَْسٌ شَـدِیدٌ وَ مَنَافعُِ  2. »لقََـدْ أرَْسَـلنَْا رُسُـلنََا باِلبَْیِّ
للِنَّـاسِ وَ لیَِعْلـَمَ الَلّ مَـنْ ینَْصُـرُهُ وَ رُسُـلهَُ باِلغَْیْـبِ إنَِّ الَلّ قَـوِيٌّ عَزِیزٌ؛ همانا مـا پیامبران خود را با ادله و معجزات فرسـتادیم و با 
ایشـان کتـاب و میـزان عـدل نـازل کردیـم تا مردم به راسـتی و عدالت گراینـد و آهن )دیگر فلـزات( را که در آن،  هم سـختی 
)جنـگ و کارزار( و هـم منافـع بسـیار بـر مـردم اسـت )نیز بـرای حفظ عدالـت( آفریدیم و تا معلوم شـود که چه کسـی خدا و 
رسـلش را با ایمان قلبی یاری خواهد کرد؟ )هرچند( که خدا بسـیار قوی و مقتدر )از یاری خلق بی نیاز( اسـت.« )حدید: 25(
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بـه همیـن دلیل اسـت کـه حضـرت در نامـه 53 خـود می نویسـند: »عدالـت را به 

اهـل ذمـه اجـرا کن، بـه مظلوم حق  بده و به سـتمگر سـخت بگیر.« یـا در خطبه 105، 

مهم تریـن وظیفـه حاکمـان را برپایـی عدالت می دانسـتند و بـر توزیع ثـروت و رفاه به 

شـکل مسـاوی بـرای همه مردم تأکید داشـتند. بدین صورت یکـی از مصادیق عدالت، 

»عدالت اقتصادی«1 و یکی از زیرشـاخه های آن »برابری در اشـتغال« اسـت که در فصل 

)حق اشـتغال و کار شایسـته( منشـور حقوق شـهروندی اشـاره شده است.

در این فصل که نوآوری های چشـم گیری در آن مشـهود اسـت2، با اشـتباه مفهومی 

مواجـه می شـویم که از نگارندگان این منشـور بعید به نظر می رسـید. در مـاده 77 آمده 

اسـت: »حق شـهروندان اسـت کـه آزادانه و بـدون تبعیـض و با رعایت قانون، شـغلی 

را کـه بـه آن تمایـل دارنـد، انتخـاب نماینـد و بـه آن اشـتغال داشـته باشـند. هیچ کس 

نمی تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسـیتی یا اختلاف نظر در گرایش های سیاسـی یا 

اجتماعی این حق را از شـهروندان سـلب کند«. اگرچه قانون اساسی اقلیت های دینی و 

اقلیت هـای مذهبـی را جداگانه مورد توجه قرار داده اسـت و برای هریک در خصوص 

دیـن و مذهـب ایشـان حقـوق خاصی را بیان نموده اسـت؛ امـا در این ماده از منشـور 

1. امـام علـی )ع( می فرماینـد: » خداوند غذا و نیاز نیازمندان را در مال توانگران قرار داده اسـت. پس فقیری گرسـنه نماند، جز 
آنکه توانگری از حق او بهره مند شـده اسـت و خدا توانگران را در این کار بازخواسـت خواهد کرد.« )نهج البلاغه: حکمت 328( 
همچنین ایشـان پیرامون میزان اختیار دولت در خصوص دخالت در حیطه امور اقتصادی برای تأمین نیاز و درآمد شـهروندان 
می فرماینـد: »هیچ کـس در کوفـه نیسـت که زندگی او سـامان نیافته باشـد، پایین ترین افـراد نان گندم می خورنـد، خانه دارند 
و از بهتریـن آب هـا اسـتفاده می کننـد.« )نهج البلاغه: نامـه 53( در نتیجه از منظر امام علی )ع( عدالـت اقتصادی موجب توزیع 

عادلانه درآمد بین قشـرهای جامعه و رفاه و آسـایش زندگی مردم می شـود.
2. چنـدان  کـه در مـاده 78 بـه حق فرصت برابر اشـاره شـده اسـت: »شـهروندان از حق فرصت برابر در دسترسـی به مشـاغل 
و انتخـاب آزادانـه حرفـه موردنظـر خـود طبـق موازین قانونی بـه  گونه ای که قـادر به تأمین معـاش خود به صـورت منصفانه و 
آبرومندانـه باشـند، برخوردارند. دولت شـرایط مناسـب را براي تحقق این حـق تضمین و بر آن نظـارت می نماید.« حق برابری 
زن و مـرد در کار، حقـوق و مزایـا طبق ماده 83 اینچین می باشـد: »حق زنان اسـت که از فرصت های شـغلی مناسـب و حقوق 

و مزایـاي برابـر با مـردان در قبال کار برابر ، برخوردار شـوند.«
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تنهـا بـه »اقلیت های مذهبی« اشـاره  شـده اسـت که خواننـده فقط از این لفـظ می تواند 

دو برداشـت داشـته باشـد: اول اینکـه، مفهوم »اقلیت هـای مذهبـی« دربرگیرنده مفهوم 

»اقلیت هـای دینـی« نیز می باشـد و یک نوع این همانی در نظر نگارندگان منشـور وجود 

داشـته اسـت؛ دوم اینکه، تنها حق برابر برای اخذ شـغل اقلیت های مذهبی مورد قبول 

در اصـل 12 بـوده و بـرای اقلیت های دینی شـناخته شـده در قانون اساسـی ذیل اصل 

13، هیـچ توجهـی نشـده و نباید اقلیت هـای دینی را در این خصوص مدنظـر قرار داد.

حـال در بخـش ارجاعـات مـواد منشـور، با تعجب بسـیار تنها به سـه اصـل قانون 

اساسـی اشـاره شده اسـت1 و این عدم تناسـب بین ارجاعات، به هیچ وجه صحیح تلقی 

نمی شـود؛ چراکه در ماده ای با این حجم از حقوق، تنها به سـه اصل اکتفا شـده است و 

در مـواد دیگـر منشـور که در کل یک یا دو موضـوع را بیان می کنند تا حد امکان اصول 

و مـواد در بخـش ارجاعـات بیان می گـردد. اگر بحث در خصـوص اهمیت اقلیت های 

دینـی و مذهبـی را کنـار بگذاریـم، دیگـر موضوعات منـدرج در ماده نیاز بـه ارجاع به 

قوانیـن موضوعـه دارنـد، مثلًا در خصوص حقوق زنان در اشـتغال و مسـائل مربوط به 

آن، گرچـه مـواد قانونی وجود دارد، ولی به هیچ کدام اشـاره ای نشـده اسـت یا پیرامون 

اختلاف در گرایش های سیاسـی و اجتماعی که خود از نوآوری های منشـور محسـوب 

می شـود، ماده  قانونی ذکر نشـده است.

لازم به یادآوری اسـت که در بخش ارجاعات، جای خالی اصل 14 با ذکر قسـمت 

»حقـوق انسـانی آنان را رعایت کنند« احسـاس می شـود، چراکه در ایـن بخش از اصل 
1. اصـل 19 کـه پیـش از ایـن اشـاره شـد و اصـول 20 و 28: »اصل 20، همـه افراد ملت اعـم از زن و مرد یکسـان در حمایت 
قانـون قـرار دارنـد و از همه حقوق انسـانی ، سیاسـی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بـا رعایت موازین اسـلام برخوردارند؛ اصل 
28، هرکس حق دارد شـغلی را که بدان مایل اسـت و مخالف اسـلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیسـت برگزیند. دولت 
موظف اسـت با رعایت نیاز جامعه به مشـاغل گوناگون برای  همه افراد، امکان اشـتغال به کار و شـرایط مسـاوی را برای احراز 

مشـاغل ایجاد نماید.«
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تمـام حقـوق اقلیت هـای دینی و به تبـع آن مذهبی را متذکر می شـود که بایـد در تمام 

ابعـاد حقـوق انسـانی خویش با دیگر شـهروندان ایرانـی برابر باشـند و دولتمردان باید 

حقـوق مشخص شـده ایشـان را همچـون یـک ایرانـی بـا دین اسـلام و مذهب شـیعه 

رعایت کنند. همچنین پیشـنهاد می شـود برای ایجاد تناسـب بین ارجاعات، به اصل 43 
قانون اساسـی نیز اشـاره شود.1

1. اصـل 43: بـرای تأمیـن اسـتقلال اقتصـادی جامعه و ریشـه کن کردن فقر و محرومیت و بـرآوردن نیازهای انسـان در جریان 
رشـد، بـا حفـظ آزادگـی او، اقتصاد جمهوری اسـلامی ایران بر اسـاس ضوابط زیر اسـتوار می شـود: 1( تأمین نیازهای اساسـی : 
مسـکن ، خوراک ، پوشـاک ، بهداشـت ، درمان ، آموزش وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه ؛ 2(  تأمین شرایط 
و امکانات کار برای همه به  منظور رسـیدن به  اشـتغال کامل و قرار دادن وسـایل کار در اختیار همه  کسـانی که قادر به کارند، 
ولی وسـایل کار ندارند، در شـکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشـروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دسـت 
افـراد گروه هـای خـاص منتهـی شـود و نـه دولـت را به صورت یـک کارفرمـای بزرگ مطلـق درآورد. ایـن اقدام باید بـا رعایت 
ضرورت هـای حاکـم بـر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشـور در هریک از مراحل رشـد صـورت گیرد؛ 3( تنظیـم برنامه اقتصادی 
کشـور بـه صورتـی که شـکل، محتوا و سـاعات کار چنان باشـد کـه هر فرد عـلاوه بر تلاش شـغلی ، فرصت و تـوان کافی برای 
خودسـازی معنوی ، سیاسـی و اجتماعی و شـرکت فعال در رهبری کشـور و افزایش مهارت و ابتکار داشـته باشـد؛ 4( رعایت 

آزادی انتخـاب شـغل و عـدم اجبار افراد بـه کاری معین و جلوگیری از بهره کشـی از کار دیگری .
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نتیجه گیری

بـا توجـه به اینکـه کارکرد اصلي حقـوق شـهروندي اداره جامعه، مطابـق با اصول 

رعایـت حقـوق دیگران و تعهد به انجام امور در جهت حفظ نهادهاي مشـترکي اسـت 

کـه ایـن حقـوق را برقـرار و پایـدار نگـه می دارنـد.1 )شـیانی، 1381: 36( یکـي از مباحث 

مهـم امـروز جهان »حقوق شـهروندي و آموزش شـهروندي« اسـت. مباحـث »حقوق 

شـهروندی« بـه شـکل امـروزي سـابقه تاریخي نـدارد، ولي بایـد اعتراف کـرد که طي 

قرن اخیر مطالب و مباحث آن رشـد فزاینده ای داشـته اسـت. باید گفت که شـاید طرح 

بحث حقوق شـهروندي از دیدگاه نهج البلاغه و نظرهاي امام علی )ع( بهترین شـیوه در 

دسـت یابی بـه این حوزه اسـت؛ زیـرا نهج البلاغه در حکم برادر قـرآن کریم و حضرت 

علي )ع( از آگاه ترین شـخصیت ها به اسـلام بعد از پیامبر اسـت. از طرف دیگر، ایشـان 

براي مدتي رهبری حکومت اسـلامي را نیز در دسـت داشـته اند و بیش از سایر دوره ها، 

زمـا م داري آن حضـرت با تنوع نژاد، زبان، رنگ، دین و سـرزمین روبه رو بوده اسـت و 

در این دوره گروه های سیاسـي، عقیدتي و کلامي نیز رشـد کرده بودند. در واقع، انواع 

آزادی هـای اجتماعـي و سیاسـي در حکومـت ایشـان دیده می شـد به طوري کـه ادیان 

دیگـر آزاد بودنـد تـا فرایـض دیني خـود را انجام دهند، به شـرطي که به اسـلام هتک 

حرمتي نشـود. همچنین سـایر ملت ها از حقوق مسـاوي با مسـلمانان برخوردار بودند 

و حتـي دیـه و مالیـات آنان برابر بـود. امام علی )ع( در نامـه 51 نهج البلاغه می فرمایند: 

»هیچ کس را از خواسـته های مشـروعش باز ندارید و به سـبب گرفتن درهمي، کسي را 

1. اصطلاح حقوق بشر )human rights( در 2۶ اوت 1789 در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز با عنوان حقوق بشر و شهروند 
مطرح اسـت، اصول، قواعد و مفاهیمي اسـت که مباني اخیر آن، اعلامیه حقوق بشـر و شـهروند فرانسـه و اندیشه های متفکران 
سـازنده آن اعلامیه یعني فیلسـوفان قرن هجدهم اروپا مانند؛ ژان ژاک روسـو، منتسـکیو و دیدرو است و در اعلامیه حقوق بشر 

و دو میثاقي که »منشـور حقوق بشـر« نامیده می شـود، منعکس شده است. )مهرپور، 1377: 128(
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تازیانه نزنید؛ همچنین به مال احدي چه مسـلمان و چه غیرمسـلمان که در پناه اسـلام 

اسـت، دست نزنید.«

همچنان که ممکن اسـت افرادی مسـلمان، یهودی، مسـیحی یا حتی به تعبیر قرآن 

از صابئین1 باشـند، اما همگی مأجورند، به شـرط اینکه مؤمن باشند و عمل صالح انجام 

دهند.2 در عین حال، این تفاوت در اعتقادات و ایمانیات ربطی به حقوق انسـانی آن ها 

نـدارد. انسـان ها از حیـث حقوقی به صرف انسـان بودن برابرند. امـام علی )ع( خطاب 

به مالک اشـتر در فرمان حکومتی او می نویسـد که مردم دو دسـته اند: »یا برادر دینی تو 

هسـتند یـا اگر بـرادر دینی تو هـم نبودند در خلقت به انسـان بودند مانند تو هسـتند«. 

بدیـن ترتیـب، بردباری مذهبـی و امکان زندگی مسـالمت آمیز پیروان ادیـان و مذاهب 

گوناگـون در یـک قلمـرو واحد، یکی از ارزش های مهم انسـانی و البته حقوق بشـری 

اسـت؛ دین اسـلام و جانشـین بر حق پیامبر اکـرم )ص(، به این موضـوع توجه زیادی 

داشـتند. چنانکه رفتار امام علی )ع( و دسـتورات ایشـان به  منظور نظم دهی و تصحیح 

رفتار نسـبت به اقلیت های دینی و مذهبی، مایه  افتخار هر انسـانی اسـت.

1. در آیـات قـرآن هرجـا ذکـری از اهـل کتاب شـده مـراد آن یهود و نصاری می باشـد، با وجود ایـن دو آیه )بقـره: ۶2 و مائده: 
۶9( دین صابئی را در ردیف ادیان توحیدی اسـلام، یهود و نصاری ذکر کرده اسـت و در آیه دیگری )حج: 17( علاوه بر ادیان 
صابئی، دین مجوس )زرتشـتی( نیز به آن اضافه شـده اسـت. لازم به ذکر اسـت با آنکه در قرآن مجید و سـنت اسـلامی، یهود 
و نصاری قطعاً و »صائبین« و »مجوس و زرتشـتیان« به قرائن، اهل کتاب محسـوب می شـوند، قانون اساسـی فقط به ایرانیان 
زرتشـتی، کلیمی و مسـیحی اکتفا کرده و نامی از »صائبین« که در ایران سـکونت دارند، نبرده اسـت. به هنگام طرح حقوقی 
اقلیت ها در مجلس، بررسـی نهایی قانون اساسـی، گروهی از صائبین با اسـتناد به آیات قرآنی، برای خود حقوقی نظیر حقوق 
اقلیت های سـه گانه، ادعا و مطالبه نمودند. لیکن، در بررسـی های به عمل آمده توسـط گروهی تخصصی مأمور از طرف مجلس 
چنین اعلام گردید که این فرقه شـعبه ای از یهود و یا شـعبه ای از مسـیحیت یا مخلوطی از عقاید دو گروه می باشـند و بر طبق 
منابع اسـلامی و تاریخی نمی توان آن ها را مسـتقل از آن ادیان قلمداد نمود. )صورت مشـروح مذاکرات مجلس، 13۶4: 494(

ابئِِینَ مَنْ آمَنَ بـِالَلّ وَالیَْوْمِ الْخِرِ وَعَمِلَ صَالحًِا فَلهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَلَا خَوْفٌ  2. »إنَِّ الذَِّیـنَ آمَنُـوا وَالذَِّیـنَ هَادُوا وَالنَّصَارَیوَالصَّ
عَلیَْهِـمْ وَلَا هُـمْ یحَْزَنـُونَ؛ کسـانی که )به پیامبر اسـلام( ایمان آورده اند و کسـانی که به آئین یهود گرویدنـد و نصاری و صابئان 
هـرگاه بـه خـدا و روز رسـتاخیز ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، پاداششـان نزد پروردگارشـان مسـلم اسـت؛ و هیچ گونه 
تـرس و اندوهـی بـرای آن هـا نیسـت«. )هرکـدام از پیروان ادیـان الهی که در عصر و زمـان خود، بر طبق وظایـف و فرمان دین 

عمل کرده اند، مأجور و رسـتگارند.( )سـوره طه: 82(
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از طـرف دیگر، مواد منشـور حقوق شـهروندی بیـان کننده این اصل هسـتند که ما 

بایـد حقـوق اقلیت هـای دینـی و مذهبی را پـاس بداریم و نـه عقیده آن هـا را. بنابراین 

طراحان مواد قانونی به اشـتباه احترام و تأمین حقوق این اقلیت ها را مسـاوی با احترام 

و حل مسـائل عقیدتی می دانند؛ چراکه افراد و گروه ها در شـرایط برابر، باید از حقوق 

برابـر برخـوردار باشـند و ایـن برابـری قریـن عدالـت اسـت. در نتیجه منشـور حقوق 

شـهروندی همان گونه که اشـاره شـده اسـت، باید طـی تغییرات اساسـی و قابل توجه 

آغازگـر مـوج تحـولات قانونـی و اجرایی در سـطح کشـور باشـد تـا در آینده شـاهد 

اختلافات شـهروندان این کشـور نباشیم.

بـا توجـه به انتقادات وارده مبنـی بر عدم وجود ضمانت اجرا برای »منشـور حقوق 

شـهروندی«، نگارنـدگان معتقدنـد تـا زمانـی که آگاهی شـهروندان نسـبت بـه حقوق 

ابتدایی شـان محقق نشـود، امـکان بحث پیرامون اجـرای آن حقوق، امـری قابل دفاع و 

صحیـح نمی باشـد، پس قبـل از هر چیزی باید حقوق شـهروندان را به ایشـان آموزش 

دهیم و این مقوله باید از طریق وزارت آموزش وپرورش یا معاونت حقوق شـهروندی 

ریاسـت جمهوری برنامه ریزی شـود.

بدیـن ترتیـب، مباحثـی که درباره حقوق اقلیت ها در سـیره امام علی )ع( بیان شـد، 

نشـانگر این نکته مهم و اساسـی است که احکام اسلامی که ائمه معصومین )ع( مجري 

آن هسـتند، توجه خاص و ویژه نسـبت به اقلیت ها دارد؛ به طوري که آن ها در صورت 

تمایل و عقد قرارداد می توانند به راحتی و در امنیت کامل در سـرزمین های اسـلامی به 

حیـات خویش ادامه دهند و مجاز به انجام فعالیت های گوناگون هسـتند.

اهمیـت نکتـه بیان شـده، در مقایسـه با شـرایط کنونی، اسـناد و مـدارک بین المللی 

کـه در زمینـه حقـوق اقلیت ها به تصویب مجامع بین المللی رسـیده، آشـکار می شـود. 
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بـه ویـژه بـا توجه بـه اینکه این وضعیـت ناظر به قریـب چهارده قرن پیش اسـت؛ امید 

اسـت که با ترسـیم بهتر این حقوق در کنار وظایف و تکالیف اقلیت ها، الگوي خوبی 

از حکومـت علـوي به  عنوان بهتریـن نمونه براي جهانیان معرفی شـود.
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و پیامدهای آن«، نشـریه حقوق عمومی، شماره اول.

20. مهرپور، حسین )1377( نظام بین المللی حقوق بشر، تهران: اطلاعات.

21. نجفـی، مرتضی؛ محسـنی، فرید )1388( حقوق اساسـی جمهوری اسـلامی ایران، 

فردافر. تهران: 

22. هاشـمی، سـید محمـد )1394( حقوق اساسـی جمهوری اسـلامی ایـران، اصول و 

مبانـی کلی نظام، تهـران: میزان.


